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سه تفسیر از رمان «حزیره سرگردانی» 


1-0 
دکتر ابراهیم رنجبر 


رمان جزیره سرگردانی هنرمندانه‌ترین رمان تعلیمی زبان فارسی است و دو لایه دارد: روایی و رمزی. 
در این مقاله» ناگزیر از هر دو لایه کمک گرفته‌ايم. کارکرد نویسسنده در اين اثره هم آینه‌داری در 
گذرگاه تاریخ, هم تبیین دیدگاه‌های فلسفی و ذوقی و هم خلق جهانی نو با قوانین و امکانات حاص 
است. هدف این مقاله استخراج و تعبیر آرای علمی و تاریخی و هنری نویسنده در این رمان ات3 
این بررسی حداقل دو نتیجه دارد: یکی تعیین ارزش و جایگاه علمی و هنری جزیرة سسرگردانی و 
دیگری تبیین چگونگی تعامل واقعیات و هنر در یک اثر ادبی موفق. روش کار ناگزیر بدین صورت 
بوده است که آرای نویسنده را از اقوال و احوال شخصیت‌هاء از اقوال راوی و از کارکرد حوادث و 
صحنه‌ها استخراج يا استنباط کرده‌ايم. تبیین احوال و کارکرد حوادث مستلزم تاویل‌های متنوع بوده 
است. مستمسک تأویل‌ها قراین متعدد مندرج در رمان است؛ اما جهت رعایت اختصار نتوانسته‌ایم 
قراین را ذکر کنیم. 


کلید واژه‌ها: دانشو جزیرة سرگردانی, تفسیر. 


۱. دانشیار زبان و ادییات فارسی دانشگاه تبریز حدم اتقصرع ۵ 87تهمازمه۳ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۸/۷ تاریخ پذیرش: ۱۲۳۹/۷۹/۱۲ 


۲ جستارهای نوین ادبی (ادیبات و علوم انسانی سابتی) ات ان 


۱- مقدمه 


داستان و رمان از زمانی که به عرص داوری در باب باورهای دینی و فرهنگی و رفتارهای اجتماعی وارد شده از 
حیث موضوع و مضمون تنوع زیادی یافته است. یکی از ثمرات این تنوع انتظارات متنوعی است که از کارکرد آن 
در افکار مردم ایجاد شده است. در نتیجه با نظریات و مکانب فکری و ادبی و هنری متعددی هماهنگ شده و از 
آن‌ها تأثیر پذیرفته اسست. بدین‌جهت یک رمان را می‌توان از دیدگاههای مختلف بررسی تحلیل و تفسسیر کرد. 
معمولاً دیدگاه‌ها برآیند تأثیر و تأّرو تعامل اثر هنری با نظریات ادبی است. رمان جزیرة سسرگردانی را نیز می‌توان 
از چند دیدگاه تحلیل و تفسیر کرد. در این مقاله این رمان را از سه دیدگاه ادبی بررسی کرده‌ايم. اين دید گاه‌ها را 
به‌احتصار تمام معرفی می‌کنيم: 

۱-۱- یکی از مکاتب ادبی رایج رالیسم و یکی از نگرش‌های ادبی حاصل از آن لزوم تعهد در آثار ادبی 
است مثاً سیمون دوبوار ادییات غیرمتعهد را مردود می‌داند (رک. نجفی» ۱۳۸۹: ۱۸۱ از نظر پینگو «رمان همیشه 
بازتابی از یک وضع اجتماعی مشسخص» (نجفی, ۱۳۸۹: 1۹) و از نظر استاندال «کار رمان‌نویس مانند نگاه داشستن 
آینه در گذرگاه تاریخ است» (علومی. ۱۳۷۳: 1٩‏ یعنی رمان مظهر واقعیات تاریخی است. به‌عبارت‌دیگر «رمان 
گزارشی.. مطابّی واقع از تجربیات انسان است»» (لاج و همکاران, ۱۳۸۹: 4۸) در اين دیدگاه واقعبات در قاب ین 
داستان خود را نشان می‌دهند چنان که «داستان بی‌صدا و پیوسته به درون واقعیت نشت می‌کند» (کالر, ۱۳۸۹: ۵۲) 
و انسان و جامعه ر... در تمامیت پویا و عینی شسان به روی صحنه می‌آورد» (لوکاچ» ۱۳۸۱: ۱6" و ناگزیر رمان 
بخشی از رسالت تاریخ را به عهده می‌گیرد با تفاوت در صورت ‏ آنگاه پاسخ این پرسش مقدر که: برای بیان 
واقعیات تاریخی چرا به رمان متوسل می‌شسوند. این است که هنر علاوه بر ایجاد التذاذٌ «عالی‌ترین شسکل فعالیت 
ارتباطی اسست» (ریچاردز, ۱۳۸۸: ۱٩‏ و ۲۰) و به محتوا دوام و اهمیت می‌بخشد. با اين اوصاف می‌توان گفت که 
رمان چیزی خارج از جهان یا فراتر از آن نیست بلکه جزوی از جهان واقعی و یکی از پدیده‌های زندگی اجتماعی 
است. 

۲-۱- در مقابل رالیست‌هایی که اثرادبی را به‌منزلة آینه در برابر واقعیات می‌داننده برخی از صاحب‌نظران از 
رمان رسالت دیگری انتظار دارند. ملً از نظر کایوا «نویسنده برای قصه گفتن یا شسرح دادن نمی‌نویسد بلکه 
می‌خواهد با خلق اثر خود چیزی بر جهان بیفزاید و قوهُ تفکر را به جنبش آورد» (رک. نجفی» ۱۳۸۹: 0۷۶ به 
اعتقاد گلشیری «داستان ین تمام نمای زندگی... با عکس‌برگردان واقعیت... نیست بلکه واقعیتی اسست در تقابل با 
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واقعیت موجود.. هر رمان مخلوقی است در کنار واقعیت که آن را نمی توان بر واقعیت نویسنده زمان آن منطبق 
ساخت و یا حتی زمانهٌ او را در آن بعینه باز سناخت.. دنیایی است بایین ساخته و پرداخته بی‌کاستی و فزونی.» 
(گلشیری, ۱۳۸۰: 1۰8-8۰0۲/۱ و ۲۱۱ نیز رک. ص ۲۱۰ و 4۸1- 4۸۷) وی برای تأیید این نظر خود دلایل منطقی 
از ماهیت داستان اقامه می‌کند (همان‌جا). 

این نگرش مفهوم معروف رئلیسم را به چالش می‌کشد» یعنی اين مفهوم را که اثر ادبی باید کار آینه را انجام 
دهد و واقعیات عصر و محیط نویسنده را در اذهان مخاطبان بازسازی کند. آنگاه رالیسمی با مفهوم نوین متولد 
می‌شود کما این‌که در قرن بیستم رالیسم در یکی از مفاهیم خود «در سطحی گسترده به مفهوم وفاداری به 
واقعیت روانی به کار رفته است؛ بدین معنی که به توسط هنر می‌توان خواننده را متقاعد کرد که تجربة مطرح شده 
در یک اثر ادبی واجد واقعیت.. اسست» (لاج و همکاران, ۱۳۸۹: ۸۵) به لحاظ برتری دادن عالم روانی به عالم 
واقعی. فلوبر «به رغم علاقة فراوان به واقعیت. از رالیسم در معنی رونوشت واقعیت بیرونی بیزار بود. به اعتقاد 
وی... رالیسم صرفاً فرایند ثبت واقعیت نیست که نویسنده غیرارادی انجام می‌دهد... در حقیقت نویسنده آفرین 
تا اس که یکیو یطوق ار نمی تم در رمان‌نویس خالق دنبایی جدید است و 
مقررات آن را رقم می‌زند.» (همان: 11-7۵ و ۱۰۶) 

در این جا این سوال مطرح می‌شود که چرا باید رمان را پدیده‌ای در مقابل جهان دانست نه زیر مجموعهُ آن, 
جواب این پرسش را در رسالت هنر باید جست. یکی از رسالت‌های هنر و خصوصاً رمان این است که روح 
زمان را تعالی بخشد و راه‌های آرمانی را نشان دهد. زمانی که «مسائل هستی در کلیشه‌های ساده شده و تقلیل یافته 
برای ارضای نیازهای پست همگانی عرضه می‌شوند. رمان می‌خواهد هستی را گسترش دهد و نامکشوف‌ها را 
کثف کند.» (کوندره ۱۳۸۰: 16 نیز رک. سیدحسینی؛ ۱۳۸۲ ۲۸۲) 

یکی از دایل وقم‌نمایی رمانی که به تأثراز این نگرش نوشسته می‌شسود این اسست که وجود خود نویسنده 
واقعیتی انکارناپذیر است. دنبای آرمانی نویسنده‌ای که به تعالی هنر و حبات معنوی بیش از حیات مادی اهمیت 
می‌دهد مهمتر از واقعیات حیات مادی اوست. لذا دنبای آرمانی نویسنده که به صورت رمان تجلی می‌کند. باید 
مهمتر از دیگر واقعیات مربوط به حبات مادی او تلقی شود. پس رمانی که دنیای آرمانی نویسنله را معرفی می‌کند. 
خود واقعیتی مهم در مقابل دیگر واقعیاتی‌ست که نویسنده رمان را برای رد آنها نوشته‌است. 
۳-۱- از دیدگاهی دیگر, رمان در تعامل با جهان, در جایگاه بیابین قرار دارد؛ یعنی نه در مقابل آن و نه عضوی 
عادی از آن است بلکه وسیله‌ای‌ست برای استحسان جهان و کشف نامکشوف‌ها. در این نگرش کارکرد رمان با 


جستارهای نوین ادبی (ادییات و علوم انسانی سابتی) شام ان 


کارکرد علم و تاریخ متفاوت است. «علم جهان را تا حد موضوعی ساده برای کاوش تجربی پایین می‌آورد.. رمان 
به شیوهٌ خاص خود... جنبه‌های متفاوت هستی را... کشف می‌کند... مورخ رویدادها را نقل می‌کند... رمان هستی 
را می‌کاود نه واقعیت را. هستی آنچه روی داد نیست. هستی عرص امکانات بشری است؛ هرچه انسان بتواند آن 
شود؛ هر چه انسان قادر به واقعیت بخشیدن به آن باشد. رمان‌نویسان نقشة هستی را با کشف این یا آن امکان 
بشری ترسیم می‌کنند»" (کوندر؛ ۱۳۸۰: ۰ و 1۲ و ۱۰۰). 

به حکم چنین رسالتی «از نظر دیدرو هدف هر نویسنده‌ای باید این باشد که فضایل را دوست‌داشتنی و رذایل 
را ناپسند جلوه دهد» (زرین کوب. ۱۳۱۲: ۸۲ نیز رک. لاج و همکاران ۱۳۸۹ 0۱)؛ از این رو رمان‌نویس با 
شناخت مسائل مهم زندگی و در عین حال با آگاهی از توانابی‌ها و استعدادهای انسان جهانی از آرمان‌ها و 
ارزش‌های والا را عرضه و به زبان ساحرانة هنر دل‌ها را به سوی آن دعوت کرده؛ فرمولی برای آینده‌ای تهیه 
می‌کند که دایم در حال نو شدن است. مهم‌ترین ویژگی هنری این دسته از رمان‌ها به کار گرفتن نیروی تخیل و در 
آمبختن واقعبات با تخبلات خاص است؛ تخیلاتی که در عين حال‌که محال عقل نیستند و در فضاهای خاص قابل 
تأویل‌انده دردهای بزرگی را مطرح می‌کنند و شبیه برداشت‌های فلسفی‌اند. 

برای تفسیر رمان جزیرة سرگردانی, لازم است که حداقل از این سه نگرش بهره گرفته شود زیر این رمان هم 
برای آینه‌داری در گذرگاه تاریخ, هم برای ساختن عالمی نو (گسترش عشق و زیبایی) و هم برای تهذیب اخلاق 
و ارائٌ الگو طراحی شده‌است. در بحث اصلی این نوشته به اختصار تمام کارکرد هر سه دیدگاه را مشخص 
کرده‌ايم. 
بیان مساله 
هدف این مقاله یافتن پاسخی مستند به این مسأله است که دانشور در آخرین سال‌های نویسندگی و تجارب 
هنری‌اش کدامیک از دیدگاه‌های مربوط به رمان‌نویسی را معتبر می‌شسمرد و این گونه نظریات در رمان جزيرة 
سرگردانی چگونه جامة عمل پوشیده‌اند و در کنار آنه این که در روش رمان‌نویسی, از یک نویسندة باتجربه و 


واقف به اصول رمان‌نویسی جهان و مطلع از فرهنگ و تاریخ ایرانه چه می‌توان آموخت. 


سال پنجاه و دوم سه تفسیر از رمان «جزيرهُ سرگردانی» ۵ 


میرصادقی (۱۳۸۲) این رمان را در زمرة «داستان‌های مستندگونه» جا داده‌است. با این وصف صورت این رمان 
بسیار هنرمندانه‌تر و محتوای آن بسیار غنی‌تر از رمان‌های مستند است. بدین ترتیب مصداقی از دیدگاه شماره 
یک است که ذکر آن گذشت. پاینده (۱۳۸۲) ضمن ستایش «پویش خلاقانة دانشور در نوآوری» از دید 
پسامدرنیسم این رمان را بررسی کرده‌است. یکی از نکات اصلی سخن وی این است که دانشور مرز خیال و 
واقعیت را درهم ریخته‌است. بدین ترتیب این رمان مظهری از نگرش سوم است که ذکر آن گذشت. 
سرشار (۱۳۸۱ ال نظریات «عدم قطعیت» و «جایگاه اعتقاد در اصلاح جامعه؛ را که از این رمان قابل 
استنباط است نقد کرده و آرای نویسنده را مردود دانسته‌است. علاوه بر این در یک مجلس نقد در مورد واقعیت 
و خیال و دین و مذهب و سیاست در این رمان. بحث کرده است اما در همه این‌ها جای بحث مربوط به ارزش 


رالیستی رمان خالی است (زرشناس» ۱۳۸۸: ۱۳-۵۰). 


۲- بحث و بررسی 

۱-۲- جنبة اینگی جزیرة سسرگردانی در برابر واقعیات: در این رمان در کنار مضامین و جزئیات گوناگون, با برخی 
از واقعیات تاریخی و اجتماعی ایران و جهان با آرای فلسفی و علمی و با دیدگاه هنری نویسنده مواجه‌ايم اما از 
شرح آرای فلسفی و علمی وی صرف‌نظر کرده به مختصری از انعکاس واقعبات تاریخی و اجتماعی می‌پردازيم. 
ون نم ت تس تام یه هشال هی ۱۳۵۱۳۲۲ گس و وهای 
جراید و تفسیرهای خود داستانی تاریخی_خبالی ساخته‌است "با چشم‌انداز آرمانی رستگاری بشر. برخی از 
داوری‌های تاربخی وی از این قرارند: 

ور اهر ای و ای یه رای اش اش زا ان 
جالب‌توجه‌ترین پدیدهای اسست که بغسر به آن رسیده» (دالشسور ۱۳۸۰: ۳۱ اما قدرت طلبی» این انسان‌گرایی را 
منحرف کرده و مطابق پیش‌بینی نبچه «بنسر فعلی دارد هیچ و پوج می‌شسود.. دارد عصر انفورماتیک را مزمزه 
تفع تهوسال آ نع یا هش کانکان انم ادا تیار ایض ی ات 
کانکاست» (همان: ۳۳-۳۲). 

۲-۱-۲- داوری در مورد حکومت‌ها: از نظر او حکومت‌ها در سعادت را به روی بر بسته‌اند. در حکومت‌های 
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از آزادی فردی. روزگار تلخ و تباهی است» (همان:۲۰۰). امپريالسيم مارکسیسم. ارتجاع الکلیسم و ولنگاری 
جنسی (همان: ۳۵) باتلاقی برای بشر به وجود آورد‌اند که بازگشت به ارزش‌های اخلاقی و باورهای دینی سخت 
شده تا آن جا که دورانی بدتر از این برای انسان قابل تصور نیست. «تمام کشورهای جهان سوم حتی کشورهای 
غربی ایدئولوژی‌زد‌اند..» (همان: ۳۲) جهان محل تنازع اغنیای مصرف‌کنندة بی‌درد و فقرای گرسنه است (همان: 
۱-۷ برای برون رفت از وضع نابسامان بر در مسطح جهان قهرمانانی مثل تیتو و نهرو هم نتوانستند کاری 
انجام دهند (همان: ۲۸). حاکمان کشورهای آمریکا و انگلیس به آشسفتگی جهان دامن می زنند. سیب های 
سیاست‌های حاکمان آمریکا در مورد جهان را می‌توان در چهار حوزه دسته‌بندی کرد: اخلاق. اقتصاد. استقلال و 
فرهنگ. رنگین پوست‌های داخل آمریکا از تبعیض نژادی و زوال فرهنگ قومی» ویتنام از بابت استقلال و ایران در 
حوزه‌های فرهنگی از امریکا سیب دیده‌اند. بدین ترتیب امریکا منتشر کنندهٌ جهل در جهان است؛ (رک. همان: 
۱۲۱-۵۹ ۱۳۲ ۸۱۳۵ ۱۷۵-۱۷6 ۱۱5 ۱۲۰ ۱۹۹). می‌توان گفت «آمریکا نصف جهان را بلعیده اسست» (همان: 
۹۹ 

انگلیسی‌ها خطر بزرگی برای اخلاق و استقلال و فرهنگ و تمدن ایران محسوب می‌شوند. پس از این که 
هند را از دست دادند. به ایران آمدند. با نیرنگ حضور خود را در ایران توجیه کردند. یکی از نیرنگ‌ها ترساندن 
امریکا از نفوذ کمونیسم در برخی از احزاب ایران بود. نتیجه این امر بدنامی حزب و توجیه اسستبداد حکومت و 
سقوط مصدق بود (رک. همان: ۸۲). غربی‌ها در کنار ایجاد فرهنگ شیفتگی به جاه و مال و عریانی؛ مصرف 
کالاهای صنعتی غربی را در ایران رواج می‌دهند چنان‌که ره هار ره ری نزدیک شده‌است. کالاهای 
غربی را به وفور می توان دید از جمله در خانهٌ گنجور, فرخی و مردان خان (همان: ۱۳۰۲۰۰ ۸۷۸ ۲۵ ۱۲۲ 
۸ با وجود این همه آفت جهانی که از غرب نشأت می گیرد در شسرق رژیم توتالیتر کمونیستی با طبع 
اسان سازکار نیست" (همان: ۲۰۰) اما اگر حکومت‌ها با هم جنگ قدرت دارند. در مقابل مردمان جهان با هم در 
صلح و سازش ی 
۳-۱-۲- داوری در باب برهه‌ای از تاریخ معاصر ایران (۱۳۵۷-۱۳۳۲): از کثرت نکرار نام مصدقء نخست‌وزیر 
ایران در سال‌های قبل از ۱۳۳۲ ش. و انعکاس نمادین تصاویر او در منازل هوادارانش, می توان گفت که تجدید 
ذکر مصدق و تقدیر از اقدامات او در ایام تصدی مناصب سیاسی و تقبیح کسانی که در سقوط او دخالت داشتنده 
از اهداف مهم این رمان است. در اتاق شاهین (نمايند؛ گروه فکری خاصی از جوانان» تصویری از مصدق را 


می‌بینم که هستی (رمز ایران) (سرشار ۱ الف: ۸ و دانشور 1۳۸۰ 0( آن را کشبله‌است: (تصویر مصدق 
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در دادگا... با دهان باز دست افراشتة اشاره‌کنند» منعکس‌کنندة فریادی از خشسم و حبرانی و اشاره‌ای تاریخی... 
اسطوره‌ای» یادگار قرون و اعصار» (همان: ۷4) است. مصدق ملی گرا و دموکرات و لیبرال بود (همان: ۸۲) اما 
مخالفانش که غالبا از اعوان حکومت پهلوی بودند. او را متهم به تبعیت از حزب توده می کردند و بدین‌جهت 
غربی‌ها موجب سقوط او شدند (همان: ۸۱). «دوران مصدق که رهبر ملی ایران است» (همان: ۱6۷) به سرگشتگی 
مردم ایران تا حدی جواب داد» (همان: ۸۳ «مصدق تارهای دل مردم ايران را به لرزه درآورد. عاقبت کاری 
می‌کنند کارستان» (همان:ع۸). با توجه به روند داستان می‌توان از «کارستان» به سفوط حکومت پهلوی تعبیر کرد. 
اهمیت مصدق به قدری است که نام او به صراحت آمده نه به رمز و تاویل. 

از نظر دانشور بعد از مصدق ایران بدون رجل ره‌شسناس می‌ماند مانند دختری که یتیم مانده‌است. این سخن 
تاویلی است از این رمز که پدر هستی (رمز ایران) در راه مصدق کشسته می‌شود. او که با مادربزرگش زندگی 
می‌کند. شبی در عالم رژیا خود را در باغ سوخته‌ای می‌بابد. دنبال رسنی و کلیدی می‌گردد که از چاهی آب بکشد 
و دری بسته را بگشاید. صدایی می‌شنود که: «آن‌ها که ریسمان دستشان بود, آن‌ها که کلید داشتند. همه‌شان گم و 
گور شدند» (همان: ۱). 

از شاه ایران به رمز و تصریح سخن رفته است و همه از وابستگی و جاه طلبی و استبداد او حکایت می‌کنند. 
عنوان جزیره سرگردانی» پیش از ورود به متن» مخاطب را با نقیض این شعار شاه پهلوی مواجه می‌کند که: «ایران 
جزیره بات است» (همان: 11۵) اما برای ادارة «جزیره ثبات» از «شعبان بی مخ) کف ند (همان: ۱ مثل 
«همنسیره اش» به اطاعت از بیگانگان متهم است (همان: ۸۰) و مانند اطرافیانش پول و قدرت می خواهد (همان: 
۰ و بی‌اعتنا به فرهنگ و هنر ایرانی و غرق در رفاه و فسق و فجور است. به استناد قراینی که در رمان هست؛ 
می‌توان احمد گاراژدار را - که برای رجال غربی که وارد ايران می‌شسوند. مسسکن تهیه می‌کند و از قبل آن به لقب 
گنجور و مال فراوان می‌رسد- رمزی از او تلقی کرد و می‌توان گفت شاه ایران را پایگاهی برای غرب می‌داند. 
تعداد آمریکاییان در ایران بیش از انگلیسی‌هاست زیرا از امریکا در اين رمان دو نماینده هیتی و کراسلی, و از 
انگلستان یک نماینده سرادوارده هست. 

رمرم ره ی ی ار ۲ روشنفکران به چند دسته تقسیم 
می‌شوند و هر دسته‌ای نماینده‌ای در این رمان دارد: گروهی جذب دستگاه حکومت می‌شوند. در میان این گروه 
استاد دانشگاه هم می ینیم (همان: ۱۶7)؛ ملی‌مذهبی‌ها که از روشنفکران‌اند. با زنده نگه‌داشتن یاد مصدق» با شاه 


متخالفت کرقمبه ایزان عفن مر ووزند: تمایطه این‌ها توران است (سرشار: ۱۲۸۱ :۰ ۳۷ کهامی‌کو شناد هبش 
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(نماد ایران) را به سلیم نمایندة «روشنفکران مسلمان» (همان: ۳۵) بدهد ولی از تصور این که ایران به دست امریکا 
و انگلیس و روس افتاده‌است. در حالت جنون می‌میرد؛ روشنفکران مسلمان می‌کوشند که میان چبی‌ها و روحانیت 
اسلامی الفت ایجاد کنند. اين‌ها نمی‌توانند از منافع اقتصادی خود چشم پوشسند. مشستاق‌اند که اختیار ايران را به 
دست گیرند اما پس از تصاحب ایران در عرصه‌های خطرناک ایران را رها می‌کنند و به سوی زندگی آرام 
می‌خزند. نمایندة این‌ها سلیم است؛ گروهی تا دل خطر پیش می‌روند اما پس از خوردن نخستین ضربه به زندگی 
عادی برمی‌گردند. نمایندهُ این‌ها مراد است؛ گروهی در مبارزةٌ مسلحانه فدا می‌شوند. نمایند؛ این‌ها مرتضی است. 

با همه این‌ها از فعالیت‌های احزاب و روشنفکران به «حزب بازی و گنداب روش‌فکری» تعبیر می‌کند که تنها 
کارشان این است که به «کارگران و دهقانان بگویند که بدبختند» (دانشور ۱۳۸۰: ۱1۵). غالب روش فکران از 
تحلیل وضع موجود عاجزند. نمون آن سلیم است که اذعان دارد که از اوضاع ایران شناخت درستی ندارد. در اکثر 
امور کشور «همه چبز الگوی مسخره‌ای است از یک چیز واقعی. حزب قلابی است. مجلس قلابی است» (همان: 
۹ 

در چنین محیطی همه سیاسی می‌شوند با «حداقل دانش سیاسی و حداکثر صدور احکام سیاسی.» پایان 
سیاست جز سرگردانی نیست. جوانان مثل بره‌های بی‌شبان‌اند. جوانی با حون خود می‌نویسد: «با مرگ با مصدق» 
و دیگری روزی بان ایرالیست يا هوادار جبهه ملی می‌شسود؛ پس از مدتی از مارکسیسم منهای لنین؛ گروه چپ 
مستقل گروه فداییان خلق به ترتیب سر درمی آورد و بالاخره زمانی می رسد که مردم به هیچ یک از گروه‌های 
فکری و جریان‌های سیاسی و احزاب اعتماد نمی کنند (رک. همان: ۸۷۲-۱۷۰ ۸4۸ ۱۷۳ ۸۱۱ ۲۲۷ ۵٩‏ ۱2۵), 
«ایران مانند توپی سرگردان در میدانی است که هر کس لگدی به آن می‌زند و هرگز به دروازه نزدیک نمی‌شود» 
(همان: ۲4۰). تودْ مردم آرزو می‌کنند که «کاش ما را به اسارت ببرند به سرزمین دیگری» (همان: ۱۵7). 

جوانان پس از نومیدی از روشسنفکران زنده به روشسنفکران مرده روی می‌آورند. الگوی روشنفکری دینی و 
ندای بازگشست به اصالت ایرانی-ساسلامی و مهدویت انقلابی را در آثار آل‌احمد می‌جویند" تأثیر افکار خلیل ملکی 
نه تنها برجوانان بلکه «بر آل‌احمد و دانشور در این رمان دیده می‌شود» (زرشناس ۱۳۸۸: ۵۳ مصاحبه). شریعتی به 
ظاهر در رمان زنده است «مهدویت انقلابی را راه رهایی از شیطان‌زدگی معاصر) می‌داند (دانشون ۱۳۸۰ ۲۳ و 
۲ و ۱۱ و ۱1۲ ۱۱۳ ۱7۵ ۲۱۵ ۲۳۶ ۲۳۵ و سرشان ۳۸۱اب: ۵۱). البته این‌ها همة آرای نویسنده نیستند و 
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دانشور در عین حال که ایران برههٌ مذکور را آمادةانقلاب نشان داده‌است. از اوضاع و مسائل اجتماعی نه تنها 
چشم نپوشیده بلکه تعمدا به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌است: فقدان بهداشت. تأثیر سیاست در اسباب بازی 
کودکان کرایه دادن بچه برای گدایی» پسند کردن دختر در حمام‌های عمومی, زندگی رقت انگیز پیران» اهمیت 
فوق العادة لباس برای زنان, مزاحمت تلفنی مردم به همدیگر, ازدواج صاحب منصسبان ایرانی با زن غربی» تبدیل 
شدن عمل اعتقادی به شعار آمیختگی معماری ایرانی با غربی در تهرانء افزایش نامعقول جمعیت در تهران وضع 
نابسامان خیابان‌های تهرانه نشسستن پنج مسافر در یک تاکسی؛ وضع رقت آور ساکنان حلبی آباده شیوع مواد مخدر 
فقر اکثر طبقات. شبوع رباخواری» حاکمیت روابط به جای ضوابط در امور اداری و اقتصادی, دزدی مدیران ارشد 
جامعه. رواج رشوه توزیع مناصب با روابط خانوادگی؛ وضع نامطلوب علم و خصوصاً علم پزشکی بریده شدن 
استادان دانشگاه ها از فرهنگ ملی, انحطاط ادب و هن سلطهٌ سانسور بر انتشارات فقدان آزادی ندیشه, منع مردم 
از شغل مطلوبشان, سنگینی سای ساواک بر سر دانشگاه‌ها؛ فاصله‌های طبقاتی ننگین, ساطهُ ثروت بر ارزش‌های 
اجتماعی, وقوع اقتصاد به عنوان ملاک ازدواج» شیوع اسراف در زندگی اشرافی حاکمان, وقوع فقر و مصرف‌زدگی 
و جنگ در کانون توجه انقلبیان بازی با حبوانات به سسبک غرییان تأثیر روشتفکران بر آمادگی مردم برای انقلاب, 
رشد تفکر استعمار ستیزی در میان قسرهای مختلف جامعه جایگاه والای شعر و عاطفه در زندگی ایرانیان, 
سفره‌آرایی ایرانیانه عیدی دادن ایرانیان به همدیگی گستردن بساط شاعرانه بر تربت اموات. عاقة ارانیان به بساط 
پرده‌خوانی. کم‌کاری کارمندان و مسائلی از اين قبیل در این رمان به تعمد جایگاه خاصی یفتهاند (دانشور, ۱۳۸۰: 
ای ۱۳۲-۰۱۳۵ ۱1۳-۱۶۲ ۲۲۶ ۸۸ ۱۲ ۰ ۵ ۱۲۵ ۲۰ ۵۵ ۷ ۱۲ 0 ۲ ۷۲ ۲۱۳ ۲۲۳ ۲۱۱ 
٩ ۱۷۸ ۵۵ ۲۱۵ 4 ۸‏ ۲۶۱ 114 4۶ ۱6۵ ۵۰ ۲۶۹ ۷ ۳ ۷۲ ۱۸۸ ۵۲-۵۱ ۸۱۷۷ ۲۱۳- 
7٩ ۲۶ ۶‏ ۱۷۶ ۸۰ ۱ ۲۸ ۵ 6۸ ۲۳ ۲ ۳۶ ۱۱۹۵ ۰۱۷-۱۰۱ 66 ۵۸ 4 ۱۸۲ ۱6۵ ۱۹-۱۰۸ 
٩‏ 1۵). 
نگاه نویسنده به مسائل اجتماعی ایران را می توان در دو محور جست: ایران سنتی؛ ایران متأثر از غرب. ايران 
سنتی ارزش‌ها و مسائل خحاص خود را دارد. از جملهٌ ارزش‌های آن جشن‌های ملی و حواشی انسانی آن و زندگی 
شاعرانهٌ اشی از ارتباطات عاطفی و فرامنطقی با سرچشمه های رحمت آسمانی است. از جملة ضعف‌های آن 
تضبیع حقوق زنان است. زیرا زنان اختیار ازدواج و طلاق و استقلال اقتصادی ندارند. در نتیجه در نقش یک عضو 
فرعی و زیردست در جامعة مردسالار ظاهر می‌شوند (همان: ۸۷۵ 4۱ ۱۵-۱۶ و ۸۵ از تأثیر روزگا مردم ایران با 


خوی ستم‌پذیری و تحمل برآمده‌اند تا جایی که این خوی را در سرتاسر رمان و در رفتارهای اکثر فشرهای جامعه 
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اعم از باسواد و بی‌سواد و فقیر و غنی می‌توان دید. با وجود این سرچشمه‌های زندگی درست سنتی ایرانی را در 
قرآن. عرفان اسلامی و مهدویت انقلابی می‌توان جست تا بتوان از «تجدد خواهی» به مسبک غربی یا «مدرنیسم 
ولنگار» رها شد (همان: ۲۱). 

یکی از خصوصیات ايران متأثر از تمدن غرب پیدا شدن قشر غربزدگان است؛ یعنی کسانی که با آشنایی با 
فرهنگ و تمدن غرب و گرایش به آن و همچنین با رسیدن به مناصب سیاسی و اجتماعی موّثر در سیاست‌های 
دولت. به ترویج فرهنگ غرب در ایران کمک می‌کنند. بر اثر کنش‌های این قشسر تحولات مهمی در ایران به وقوع 
می‌پیوندد. رجال غربی جایگاه مهمی در سیاست‌گذاری کشور پیدا می کنند (همان: ۱۲۰) آزادی جنسی و 
رفتارهای ضد ارزش‌های ستتی و اعتیاد به مواد مخدر در جمع غربزدگان ترویج می‌شود و فرهنگ مصرف جای 
فرهنگ قناعت را می گیرد (همان: ۸٩۸‏ ۸۱۲۵ ۱۸۸ ۸۱۹۸ ۸۱-۱۵ ۲۵۸ و ٩و‏ ۱۲۳ ۲۰۶ ۸۵ ۱۳ ۸۵۸-۱۵۷ ۱۸ 
و ۲۵-۲۶ و۱۲۲-۱۲۰ ۸ ۵۳ ۷ 4۵ ۵4 ۵۵ ۵ ۵ ۱ ۸۵۸۴ ۱۱۳۱۱ ۱۲-۱۵۵ و ۷۲ این‌ها 
نمونه‌هایی‌اند از موارد فراوان, 

تمام خانواده‌های مطرح شله در این رمان جز خانواد: تیمورخان که متعلق به طبق کارگر اسست؛ ایب 
دیده‌اند. در این مساله, سیب و مظلومیت زنان بیشتر است: توران؛ مهرماه و عسرت شوهر خود را و هستی پدر 
خود را از دست داده‌است. مادر سلیم شوهر هرجایی دارد. لعل‌بیگم پاکستانی در پوشش ازدواج اسیر سرادوارد 
انگلیسی است. «بسیتا‌ی فیلیینی در خانةٌ گنجور, در جایگاه خدمتگزاری بی‌عفت می‌شود. ننه‌آقا جز حدمت در 
خانٌ مردم راهی ندارد. زنانی هم که شوهر دارنده نوعی بیگانگی در میان آنان حاکم است مثل عشرت و شوهر 
دومش گنجور. گذشته از این‌هاء یکی از مضامین این رمان بازگویی تنهایی دردناک سیمین است. وی به هربهانه‌ای, 
با لحنی تأثرانگیزه به پیری و تنهایی و بی‌فرزندی خود اشاره می‌کند (همان: ۸۱۰۹ ۸۱۱ ۵۱ 4۵-4۶ ۸۰۹-۱۰۶ 
6 ۶۱ ۰۱۱۱ ۷۳ ۳۹ با وجود این زنان به جای کمک به همدیگر به حکم یک خحصومت نانوشسته همدیگر را 
می‌آزارند چنان که توران و مهرماه با مزاحمت تلفنی سیمین و عشرت را می‌آزارند. جامعه نیز به تضییع حقوق زن 
دامن می‌زند. زن برای این که حقوق خود را به دسست آورد باید تبدیل به «زن نوه شسود (همان: ۱0۱). در مورد 
نظریات اجتماعی نویسنده در این رمان باز هم می‌توان سخن گفت. 
۲-۲- جزیرُ سرگردانی» پدیده‌ای مجزا از واقعیت‌های موجود: طرح رمان جزیرة سرگردانی حوادث به هم پیوستة 
زندگی دختری است به نام هستی-که پدرش بنا بر قولی در آشوب های خیابانیی مربوط به حوادث ۲۸ مرداد ۳۲ و 
نا بر قول دیگر در حال حفاظت از مصدق کشته شده است- در کشوری طوفان‌زده که تمام آثار حبات و امید از 
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آن نابود شده است و هیاهو و تاریکی تمام فضای آن را پر کرده‌است. مادرش با مردی ازدواج کرده به نام احمد 
گاراژدار که از قبل خدمت به رجال آمریکایی در ایران: به ثروت افسانه‌ای رسیله و به گنجور تغییر نام داده است. 
هستی با مادربزرگ خود به نام توران زندگی می‌کند که در فقر و مسکنت» هستی و برادرش شاهین را می‌پرورد. 
هستی در دانشگاه با جوانی به نام مراد آشنا می‌شود و از عشق او به سیاست و مبارزه علیه حکومت کشیلده 
می‌شود. از طریق مادرش با سلیم آشنا می‌شود و عشق او را هم در کنار عشق مراد در دل خود می‌پرورد. در اين 
رمان من مطالعة زندگی و احوال هستی, با سیمین؛ جلال؛ ملکی؛ شسریعتی. مصدق, کراسلی؛ مسترهیتی؛ 
مردانخان, دکتر بهاری, سرادواره لعل‌بیگم تیمو یک سرهنگ بازنشسسته ارتش, گنجور بیژن؛ پسیتا و چند 
شخصیت فرعی رمان آشنا می‌شویم. وجود پنج شخصیت اول تاریخی در این رمان مرز واقعیت و خیال را در هم 
ریخته‌است و خواننده نمی‌داند که با دنیای واقعی مواجه است يا با دنیای خیالی» اما با نگاه دیگر, باید گفت که این 
رمان با سخصیت‌های خیالی اش خود واقعیتی اسست که با واقعیت تاریخی مبادله و تعامل دارد. هیچ یک از 
شخصیت‌های خیالی - غیر از آن پنج سخصیت تاریخی- مابازای تاریخی ندارد اگرچه وجود نمونه‌های واقعی 
مشابه را نمی‌توان انکار کرد. به‌عبارت‌دیگر هیچ یک از شخصیت‌ها و حوادث رمان واقعی و تاریخی نیست. 
شخصیت‌های این رمان در پی ساختن دنیایی هستند که نه تنها مسائل و مشکلات جهان واقعی را ندارد بلکه 
عناصری دارد که به آرامش و تعالی انسان کمک می‌کنده مثلاً یکی از این عناصر قوهُ زیباشناسی نافذ در برخی از 
شخصیت‌های آن است. هستی - نمونه ازن نوا ایرانی-الگوی کشف و ستایش زیبایی و بدین‌جهت محبوب 
دوست و دشمن است. با افزايش امثال هستی زندگی دگرگون می‌شود. برای کشف زیبایی که از «جهان متعالی» 
است و زندگی را وسیع و انسان را ارام و آرام) می‌کند (همان: ۳۷ نه تجارب عالی لازم است. نه آزمایشگاه‌های 
بزرگ بلکه ذوق سلیم لازم است تا انسان را از شسرهای موجود نجات دهد. در نگاه متفاوت. هر پدیده‌ای مظهر 
جمال است: «هیچ کس به فکر برگ‌ها نیسست چقدر انتظار می‌کشسند تا یک گل دربیاید» (همان: ۵۷ با این همه 
زیبایی گل‌ها سحر آمیز است" در دنبای اين رمان, ذوق بر منطق عقلانی غلبه دارده مثلاً هستی سال‌ها با محاسبات 
عقلانی, دل به مراد می‌دهد و او را مناسب زندگی مشترک خود می‌داند اما پس از دیدن سلیم چنان شیفتهٌ چشمان 
ساحر او می‌شود که کل محاسبات عقلانی خود را از یاد می‌برد و از جهان شناخته و معقول و روشن بر می‌گردد و 
به جهانی ناشناخته و برخحاسته از ذوق وارد می‌شسود. این تحول با هیچ یک از محاسبات عقلانی معاصر که منطق 


حاکم اکثر جوامع واقعی اسست. سازگاری ندارد. بدین ترتیب از نظر دانشسور ذوق و عاطفه زندگی را بهتر از عقل 
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می‌سازد. تمدن حاضر باید اعتبار عشسق و عاطفه و ابعاد ذوقی روان آدمی را معتبر بداند و گر نه نمی‌توان جهانی 
ساخت که تمام نیازهای فلسفی و وجودی انسان در آن محفوظ و محترم باشد؟ 

یکی دیگر از عناصر تعالی‌بخش دنیای نون این رمان اعتنا به جنبه‌های ماورای طبیعت در وجود انسان است. 
بر محلاف دانش دکارتی که در آن اسان را تا گنجایش در جارجوب قوانین فیزیک فرومی کاهند در این رمان درهای 
عالم‌های فرافیزیک به روی بشر باز می شود. یکی از اين درهاء رژیا است. اين رمان با خوابی آغاز و مهمترین مس 
زندگی قهرمان در آن مطرح می شود و با خوابی هم پایان می‌یابد که کلید طلایی حل آن مسأله. از عالم اس‌اطیر و 
آرمان‌ها؛ در آن پیدا می‌شسود؛ یعنی ظرفیت وجودی انسان تا عالم آرمان و اساطیر و رژیا گس‌ترش می یابد و 
سرنوشت بعد روانی اسان در ظرفیت‌های فرامنطفی و شاعرانگی رقم می‌خورد. جایی که قوذ عفل از حل مشکل 
بازمی‌ماند. قوف ذوق» هستی را می‌کاود و درهای تازه‌ای را می‌گشاید و نیروی کشف و شهود اعتبار می‌یابد. 

بنبراین, این رمان جهانی اسست در کنار دنیای واقعی که نویسنده در آن زندگی می‌کند. جهان داسستان قوانین و 
بخااز تاش خرو وا دارو ای ترا ان افکار ها کردم واردفنای یک نیک که خی رفن انیت 
حوادث و سخصیت‌ها و کنش‌ها و اخلاق آنان را چنان‌که هستنده می‌پذيريم و در ارتباط با ساختار آن نقد و تحلیل 
می‌کنیم نه خارج از آن یا در ارتباط با جهان خارج. در نقد و تحلیل و تفسیر کلیات و جزئیات داسستان نمی توان 
اروش فا فا هس را ردان میا کردشین دای کامل ماه و رده بای تمعن عاصی که 
مخاطب نقصی در آن نمی‌بیند و می‌پذیرد که اين دنیا واقعیتی مستقل از جهان است. 
۳-۲- جزیرً مسرگردانی پدیده‌ای در بین واقعیت و خیال برای کشف هستی: چنان که در مقدمه از قول میلان 
کوندرا نقل کردیم. کار رمان نوبس پیچیده‌تر و عمیق‌تر از کار مورخ و در قلمرو کار فیلسوف است اما اگر رمان را 
عرص بروز آرا و جهان‌بینی نویسنده بدانيم از نظر دانشور رمان جهانی اسست که هم واقعیات هستی و برهة 
سرنوشت‌ساز تاریخ باید در آن منعکس شود و هم نگرش‌های فلسفی انسان. به عقیده او رابطهٌ هنر و واقعیت 
مانند رابطة بخار و آب است: «بخار نه شکل و نه رنگش به آب نمی‌برد اما اساسش از آب است. عين واقعیت و 
هنر» (همان: ۸۵)؛ بابراین رمان هم زندگی است هم گسترنده آن, 

مغز سخن دانشور در مقولاٌ کشف هستی و گسترش ظرفیت‌های زیستی بش کف جنبه‌های نامکشوف 
روان آدمی است چون از نظر وی انسان در کانون آفرینش؛ و عشق علت غایی خلفت انسان است. بدین‌جهت 
«انسان گرامی‌ترین درخت جهان» (همان: 16) جاذبهةٌ عشق و بندگی از جانب خدا (همان: ۳۷) و بشر قهراً یازمند 
متافیزیک است (همان: ۳۲. لذا علم نباید راه اسسمان را به روی بشر ببندد. بشر باید بداند که «مثل بادکنکی است 
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در دست خدا» (همان: 6۸) پس بر هر هنرمندی است که برای کشف نامکشوف‌های روان و محیط آدمی به قدر 
وسع بکوشد. وی کشف جهان را در چند جنبهُ انسان و هستی به کار بستهاست که به آنها به احتصار تمام اشاره 
می‌کنیم: 

۱-۳-۲- کشف مصداق‌های کمال در انسان: دانشور یکی از جنبه‌های کشف و گسترش هستی را در ظرفیت 
انسان برای رسیدن به درجاتی از کمال می جوید. بر حسب احتمالات عقلانی» درجات کمال انسان نامحدود است 
و عملا رسیدن به آن آسان نیست. با وجود اين ممکن است که کسی به درجاتی از کمال از جمله فهم و شعور و 
کردارهای نیک برسد که رسیدن به آن بر اکثر مردمان مقدور نباشسد و رمان محل عرض/ الگوهایی است که به 
درجاتی از کمال رسیده‌اند. لذا در این خصوص در این رمان چهار شخصیت هست که رسیدن به درجات فهم و 
شعور و کردارهای نیک آنان از عهده تمام شسخصیت‌های رمان خارج اسست و بینش و کنش آنان حاکی از این 
است که انسان می‌تواند با عشق» تفکر عمیق و درست. عاطفهٌ سالم و جامع؛ و کنش‌های عالی از جمله نوع‌دوستی 
و فعالیت مفید و فداکاری زندگی را توسعه داده, دیگران را به سوی عشق و انسانیت و آزادگی و عدالت اجتماعی 
سوق دهد. این چهار خصیت عبارتند از هستی, استادمانی» سیمین و توران. هستی اوصاف و شأٌنی دارد که 
دیگران از آن محرومند. از جملةٌ آن‌هاء قوهٌ نافذ کشسف زیبایی‌ها در کل مظاهر هستی و عشسق به آنه کمک به 
هم‌نوعان» آزادگی و جنگ با ظلم است. شعور باطنی و ذوق تعالی‌بخش خاص او بر محاسبات عقلانی و مناسبات 
علمی غلبه می‌کند. اکثر این اوصاف و کنش‌ها را در زندگی سه شخصیت دیگر هم که نام بردیم می‌بینیم. با این 
اوصاف و کردارها زندگی گسترش می‌یابد (همان: ۳۷). از این که وجود چنین انسان‌هایی در زندگی مقدور است 
نه محال, حاکی از این است که این رمان در قلمرو واقعیت است؛ اما این که چنین شخصیت‌هایی پروردة قلم یک 
نویسنله و متعلق به عالم هنر هستند. و همچنین اين که سه نفر از آن چهار نفره زن هستنده از این حکایت می‌کنند 
که این رمان متعلتی به عالم خیال است تا ما را با دنیای خیالی نویسنده‌ای آشنا کند که زن است و قصد دارد الگوی 
«زن نو) را معرفی کند. 

۲-۳-۲- کشف جهان‌های ناشناخته در وجود انسان: به استناد این رمان» از نظر دانشور انسان چندین جهان 
ناشناخته در وجود خود دارد که بر حسب مقتضیات برخی از آن‌ها را به نمایش می‌گذارد. یکی از این جهان‌هاء 
امکان تحول امست: این جهان را در وخود کتجور و عشرت به نمایش گذاشسنه‌است» مثلاً احمد کاراژدار از فراز 
گرفتن در مسیر خدمت به رجال غربی به ثروت افسانه‌ای می‌رسد و تبدیل به احمد گنجور می‌شود. پس از 


همراهی با مخالفان حکومت. موقعیت و تمام سوابق خود را فراموش کرده تبعیدیان را از جزیرة سرگردانی نجات 
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می‌دهد و تبدیل به شسخصیتی دیگر می‌شود. عشسرت نیز زندگی با مردی میهن پرست را فراموش و به زندگی 
اسرافی خو می‌کند و سپس بر اثر حوادئی کوچک به زیست زاهدانه روی می‌آورد. بنابراین می‌توان پذیرفت که 
انسان قابل تحول است و باید متناسب با این ظرفیت با او تعامل کرد. 

یکی از آثار وجود عوالم ناشسناخته در وجود انسان تنوع شسخصیت‌ها است. در وجود آدمیان بر اثر تنوع عوالم 
تفاوت هویت‌ها پیدا می‌شود. در اين رمان هیچ شسخصیتی شبیه دیگری نیست و حتی گاهی باهم تفاوت‌های 
اساسی دارند. هستی کمال و جمالی دارد که او را از همگان متمایز می کند. شعور او باعث تمایز فهم اوست. مراد 
با این که با سلیم در یک گروه و در یک جبهه اسست با او تفاوت و اختلاف فکری فراوان دارد. هستی با نیکو در 
دو قطب مخلفند. توران و عشرت مثل آب و آتش‌اند. استادمانی با تمام شسخصیت های رمان متفاوت و نسبت به 
همه باکمال‌تر و هنرمندتر و نیک اندیش تر است. شسجاعت مرتضی با ترسوبی مراد قابل مقایسه نیست؛ در حالی که 
هر دو علیه استبداد می‌جنگند. بیژن از پدارش گنجور بسیار جوانمردتر و آزاده‌تر اسست. محتمل بودن وجود چنین 
انسان‌هایی درزندگی واقعی رمان رابه مقابه آینه‌ای در برابر زندگی وافعی نشنان می‌دهد ولی از این که هر 
شسخصیتی قشری یا طبقه‌ای را نمایندگی می‌کند و در عین حال عالمی از عالم‌های پنهان در وجود انسان را به 
نمایش می‌گذارد و هم این‌ها در یک مجموعة خیالی گرد هم آمده‌اند تا لگوی نوینی از جهان ارائه کننده رمان از 
عالم واقعیت دور می‌شود. 
۳-۳-۲- کشف عشق, موجب تغییر زندگی: در یکی از صحنه‌ه؛ هستی از درماندگی حبرت و تنهایی به سیمین 
پناه می‌برد. هر دو از بحث در مورد عشق از دیدگاه سهروردی ذوقی می‌یابند اما در همین انا صدای زنگ تلفن 
بلند می شسود و بحث عشق اتمام می‌ماند و بحث گرفتاری‌های زندگی باز به مجلس بازمی گردد. این صسحنه 
می‌تواند چنین تأویل شود که در زندگی صنعتی امروزی (که تلفن نماینده آن اسبت) غرصنهیرای عشق دی اببت: 
نابراین می‌توان استدلال کرد که یکی از وجوه گسترش و کشف مغفوله‌های هستی کشف عشق است. از نظر 
دانشور بهری از جلوٌ خدا عشق و امید و جذابیت است (همان: ۳۷. عشق بزرگ‌ترین راز آفرینش, آزاد کننده از 
تردیدها و حقارت‌هاء تمرکز دهنده (همان: ۱۷۲) بار امانت الهی, رساننده انسان به وادی آیمن (همان: 4۸) و تنها 
راه عوشبختی است (همان: ۱۸۱ وقتی که اسان در غبار تردید گم می‌شود و برسر دو راهی فرار می‌گیرد تنها 
عشق می‌تواند او را نجات دهد. وقتی که هستی در دوراهی گزینش سخنان سیاسی مراد و راز چشم سلیم گرفتار 
است. «سهروردی از ورای اعصار دل هستی را در مشست می‌گیرد» و بالاخره هستی سلیم را تخاب می‌کند که 


جاذیة عشق او فوی‌تر است (همان: ۷8 به حفیفت محور حوادت این رمان عشق است و در زندگی استادمانی با 
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همسرش, عشق سیمین به ایرانه عشق هستی و سلیم به همدیگر و عشق هستی و مراد با هم. جلوة خاصی دارد. 
یکی از قراین این است که وفتی که سیمین به هستی درس عشق می دهد تأویلی است از این که سیمین (همزاد 
هزم هی شاماد زان درس ی مق رازن ای ین اسان مک ک ایا ار لها رم 
به سوی آزادی و برابری و عرفان برود که راه نجات بر در آن‌ها نهفته‌است (همان: ۳۵. در این صورت زندگی 
گسترش می‌یابد و رمانی که می‌خواهد بخشی از امکشسوف‌های زندگی را کشف کند. در مرز واقعیت و خیال 
قرار می‌گیرد. 

جزیر؛ سرگردانی الگوی رمان‌نویسی و یک اثر تاریخی‌هنری‌فلسفی است که هم در گذرگاه تاریخ آینه‌داری و 
گزیلههای اروافت لها ۳۹۳۳۲ ۱۳۵۲ راپرستی وتیل ی اردباین که عا و رای و نگاو 
تایج سقوط حکومت پهلوی را بررسی می‌کند. هم بر اثر تخیلات هنرمندانه یک داستان شسیرین و جذاب ارائه 
می‌کند که در صحنه‌ها و کنش‌های شسخصیت‌های خیالی؛ خیال و واقعیت در کنار هم پهلو می‌گیرند و به تعامل 
می‌رسند و مخاطب سایهٌ سخصیت‌های تاریخی را در کنار سخصیت‌های خیالی می‌بیند ولی در عین حال از 
استقلال و انسجام و کمال داستان مجاب می‌شود که رمان خود پدیده‌ای در کنار پدیده‌های جهان و واقعیتی در 
مقابل آن است و نمی توان آن را جزوی از هستی دانست بلکه دارای هستی مستقلی باید تلقی کرد و هم با کف 
و گسترش یی موجود و افزودن بایستگی‌ها و ظرفیت‌های دیگر په هستی, در سایه‌روشن واقعیت 
و خبال جامی گیرد و مخاطب را متقاعد می کند که رمان در عین حال که حافظ جمعی یک مملکت آینه ای در 
گذرگاه تاریخ و پدیده‌ای در مقابل هستی اسست. خود می تواند امکاناتی به هستی ببخشد و ظرفیت ها و 
اتستفدادهایی راب باه بستر بیاوزدکه بران به مسان ودک شوه از دای وان تجعرخ رما کنکه یکره 
گذشته از اين‌هاء با زندگی جاری بشر معاصس تردیدها و تشویش‌های زندگی: راه‌های رهایی از بن‌بست‌های 
حبات معنوی. تقابل و تعارض علم و منطق با سعر و عشتی قهرمانان ملی ایران تأثیر روشفکران در روند زندگی 
تاریخی و فلسفی مردم و تأثیر نامطلوب روابط اقتصادی و سیاسی غرب بر زندگی ایرنیان و جزئیات زندگی 


اجتماعی و مادی مردم ایران در ین سال‌های ۱۳۳۲ - ۱۳۵۷ آشنا می‌شویم. 


۳ جستارهای نوین ادبی (ادییات و علوم انسانی سابتی) فا 


پی‌نوشت 

. برای رعایت اختصار از ذکر تمام آرا صرف نظر شد. برای آشنایی بیشتر رک. نجفی, ۱۳۸۹ و لاج و همکاران, ۱۳۸۹. 

۲. میلان کوندرا در مورد مسائل چهار قرن چنین ابراز نظر می‌کند: «رمان در طی چهار قرن همه مضمون‌های اصلی هستی 
را در می‌نوردد: در زمان سروانتس, رمان در پی فهم ماجراست. با ساموثئل ریچاردسن بررسی آنچه در درون می‌گذرد 
و پرده برداشستن از زندگی مکتوم احساسات را آغاز می‌کند. با فلوبر زمینه‌هایی را می‌کاود که تا آن هنگام در زندگی 
روزانهناشناخته مانده بود. با تولستوی به تأثیر عامل غیر عققلی در تصمیم‌ها و رفتارهای انسانی توجه می‌کند. رمان در 
صدد درک عمیق زمان است: لحظهٌ فرار گذشته با مارسل پروست و لحظه فرار زمان حال با جیمز جویس. رمان با 
توماس‌مان به بررسی نقش اسطوره‌ها می‌پردازد؛ اسطوره‌هایی که از دورترین ایام آمده‌اند و رهنمون مایند» (کوندره 
۰ چهارده. مقدمه به قلم مترجم نیز صص 1۲ و 4۵). 

۳ به گفتة سیمین بهبهانی نگارش این رمان در سال ۱۳۱۲ به پایان رسیده‌است (هبهانی, ۱۳۸۹: ۲۳۵). 

این سخن تاویلی است از این صحنه که هستی تصویر مجسمهٌ آزادی آمریکا را طوری می کشد که پشت به دریا کرده 
و مشعلش خاموش است (دانشور ۱۳۸۰: ۱۲۱-۱۱۹). 

۵ در میدان مخبرالدوله مجسمهً حکومت کمونیستی در حالی است که «کارگر می‌زند تو سر دهقان» (همان: ۳۸ 

1 مثلاً وقتی که دول امریکا و شسوروی در جنگ سرد هستنده «زن‌های امریکایی ملحفه‌های روسی می‌خرند و مردم روس 
گندم امریکایی می‌خورند» (همان: ۲۵ و 1۵1). 

۷ از گفت و گوی هستی با بیژن برمی آید که آثار آل‌احمد ندای لایقطع دعوت به اصالت ایرانی -اسلامی و مهدویت 
نقلابی است (همان: ۱۲۰ و ۱۸۸). 

۸ راوی اين رمان گفت‌وگو و رمز و اشاره‌ها و حال و قال گل‌ها و آب را به خوبی می‌شنود و می‌بیند: «آب الماس‌گون به 
استخر می‌ریخت و شتاب داشت.. در حاشيُ باغچه گل‌های بنفشه به آب زلال استخر آبی‌رنگ چشم دوخته بودند و 
با نگاهشان تمنا داشتند که به آن‌ها هم برسد و آب هم می‌گفت که شادابیشان کم و کسری ندارد» (دانشور ۱۳۸۰: ۱۱۵ 

4 وصف ذوق و حال هستی در دیدن چشمان سلیم خواندنی است: سلیم نشسست و هستی حضور نگاه سلیم را در 
چشم‌های خود پذیرا شد. آن چشم‌ها چه رازی داشتند؟ چه نامی؟ چه صفتی؟ مغناطیس؟ آهن‌ربا؟ دریچه‌ای به قلب 
ناشناخته؟ آن چشم‌ها هستی را.. به قبانوس آرامی می‌کشاندند و بعد به ساحل امنی می‌بردند و حمایتش می‌کردند... 
این بابا چشم‌های تبدار عجیی داشت درشست و شبیه حرف صاد. رنگ چشم‌ها رنگی میان آبی و حاکستری بود که 
دورش سورمه کشیله باشند. مردمک چشم‌ها نور می‌گرفت و نور در آن جا به جا می‌شد و چشم‌ها با تغییر درجه 
نور رنگشان عوض می‌شد وبا حرکت سرحتی شکلشان هم تغییر می‌کرد و صاد اول به صورت صاد وسط در 


می‌آمد. ترس هستی را برداشت چرا که داش فرو ریخت؛ (همان: ۲۸ و ۲۳) 
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